
تولدى ديگر

زنى موفق 
در جهانِ به شدت مردانه

لى لى گلستان زن است؛ زنى همان 
ــتنى.  ــز كه دوست داش ــدر نفرت انگي ق
ــتنى از اين رو كه در جهانى  دوست داش
به شدت مردانه، زن است؛ زنى كه نه تنها 
ــى آن چيزهايى را كه  ــده حت موفق ش
جهان مردانه براى زن شكست مى داند 
ــدل كرده، براى همين هم  به پيروزى ب
ــراى همين لى لى  ــت. ب نفرت انگيز اس
ــتان پيش از آنكه زن باشد يا مرد،  گلس
ــت؛ انسانى كه  ــان اس در درجه اول انس
ــت؛ جنگى  ــد زندگى جنگ اس مى دان
ــت  كه تا لحظه اى كه زند ه اى فقط نفس
ــى و  ــرد تا باز بتوانى نفس بكش را مى ب
ــه نفش  ــط يك لحظ ــت فق كافى اس
نكشى تا براى هميشه از نفس كشيدن 
ــى در چندثانيه از  بيفتى. نمى دانم لى ل
ــى خلاص بوده،  ــى اش از بارِ زندگ زندگ
ــاس صلح كرده و نفس نكشيده يا  احس
كشيده. نه نفس كشيدنش را هيچ وقت 
ــيدنش را، ضمن  ديده ام و نه نفس نكش
آنكه نفس كشيدن و نفس نكشيدن كمتر 
ــده ام. مترجم  ــانى را هم تاكنون دي انس
ــش را  ــك از ترجمه هاي ــت و هيچ ي اس
ــت ندارم، ضمن آنكه مى دانم و به  دوس
يقين گواهى مى دهم نه تنها جزو معدود 
مترجمان چندزبانى اين مملكت است 
ــكلم با  ــت. مش كه مترجمى بزرگ اس
ترجمه هايش، انتخاب هايش نيست: هنوز 
لرزه ميرا بر تنم جارى است و نزديك به 
40سال گذشته است. هنوز زندگى فقط 
ــچ و باز نزديك  ــت و ديگر هي جنگ اس
ــت. فقط اينكه  ــال گذشته اس به 40س
ــت ندارم. چه بسا  ترجمه هايش را دوس
ــه «ميرزا حبيبى»  ــاده ك به اين دليلِ س
ترجمه مى كند، يعنى با مفهومى به نامِ 
ــت؛  ــمِ نامريى» كاملا بيگانه اس «مترج
ــه در ترجمه اش از بيگانه  بيگانگى اى ك
ــت. نمى تواند  ــوس اس ــو هم محس كام
ــودش را به عنوان مترجم حذف كند:  خ
در هر ترجمه اش، لى لى گلستان از مولفِ 

بدبخت مهم تر است.
اما چه بسا آنچه من عيب او مى دانم، 
حسنش باشد. از حرف هايش در همايش 
ــدم  ــى خيلى اذيت ش ــگاه صنعت دانش
ــلِ عملى اين حرف ها را  ضمن آنكه دلي
ــه در آن زندگى  مى فهميدم: جهانى ك
ــت كه نه تنها  مى كنيم آنقدر بى افق اس
ــاز دارد كه مهم تر  ــاى باافق ني به آدم ه
ــى كه  ــه آدم هاي ــت ك ــد آن اس نيازمن
ــان مى پندارند، بيايند  همگان افق دارش
ــيدن به  ــان راجع به راه هاى رس و برايش
ــرف بزنند در حالى كه افق، بنا بر  افق ح
تعريف، چيزى است كه هرگز نمى توان 
به آن رسيد. تنها تعريفِ كارآمد زندگى 
هم به جز اين نيست: آنقدر دروغ بگويى 
كه سرانجام زندگى به حقيقت بدل شود. 
صحبت از رنج چه فايده اى براى خودت و 
ديگران دارد وقتى صحبت نه تنها چيزى 
از رنجت كم نمى كند كه حتى آن را كه 
هنوز رنج را نياموخته از هر تلاشى براى 

زدودن رنج بازمى دارد؟
تنها عاملى كه سبب مى شد سيزيف 
ــنگ را هر بار كه از نو فرومى غلتيد از  س
ــو از دامنه كوه بالا ببرد اين بود كه هر  ن
ــنگ،  بار، پيش از فروغلتيدنِ دوباره س
ــه را چند ميليمترى جلوتر مى ديد و  قل
اين مهم ترين اختلافم با لى لى گلستان 
است: بالابردنِ مكررِ سنگ ضمنا از سوى 
ديد مى كاهد و نزديك ترشدن قله فقط 
ــت. اما كدام انسان است  خطاى ديد اس
ــته باشد و مهم تر،  كه خطاى ديد نداش
ــرفت انسانى است كه حاصل  كدام پيش
خطاى ديدى نبوده نباشد؟ لى لى خانم 

تولدت مبارك. 

ياد دوست

بيوگرافى

دَرّوس قديم و دوستى هاى اصيل

ــال  ــتان هم محله بوديم. از 50س ما خانواده وزيرى با خانواده گلس
ــت، خانه هايى اكثرا  ــلطنه هداي ــش در زمين هاى وقفى مخبرالس پي
ــاخته بوديم. دروس، واقعا به تمام معنى محله  كوچك و پردرخت س
ــت؛ فضايى مودب، ايرانى و  ــايگى در آنجا معنا داش بود. سنت همس
ــانى. حالا كه با اين برج سازى ها و آپارتمان سازى هاى غيرانسانى،  انس
ــت داده است، ما بيش از پيش  ــانيت اصيل خود را از دس دروس انس
قدر دوستى ها و همسايگى هاى گذشته را مى دانيم. گفتم ما از دورادور 
همديگر را مى شناختيم؛ چون هم محله بوديم و پيش تر ها من «لى لى» 
ــناختم اما  ــتقل، لايق و فرهيخته مى ش ــهرت، زنى مس خانم را به ش
آشنايى و معاشرت نزديك تر چندسال اخير را مديون دوست مشترك 
ــتم. «لى لى»خانم چه  ــته كيا» هس ــيار گرامى مان خانم «خجس و بس
ــى عالى اى به راه انداخته بود. حالا هم چه خدمتى مى كند  كتابفروش
با اين گالرى اش در حق جوانانى كه او آنها را كشف مى كند و پروبال 
مى دهد. تولدت مبارك «لى لى»جان، بيا شمع ها را فوت كن كه سال ها 

تندرست، سالم و موفق باشى.

درباره «لى لى گلستان»
ــتان، فرزند ابراهيم و فخرى  لى لى گلس
ــتان، مترجم صاحب سبك ايرانى،  گلس
علاوه بر ترجمه، سال هاست كه گالرى 
ــيس كرده.  ــتان» را تاس ــر «گلس معتب
ــد.  ــر 1323 در تهران زاده ش او 23تي
ــتان پس از اتمام دوره راهنمايى  گلس
ــه «هنرهاى  به پاريس رفت و در مدرس
ــه و  ــى پارچ ــس» طراح ــى پاري تزيين
طراحى لباس براى تئاتر خواند. در كنار 
آن به كلاس هاى آزاد سوربن رفت و در دوره كامل تاريخ هنر دنيا و 
تاريخ ادبيات فرانسه تحصيل كرد. او همچنين به كلاس سفالگرى 
رفت و با اين هنر دلپذير آشنا شد. ليلى گلستان بعد از چهار سال 
ــت و در كارخانجات پارچه بافى مقدم براى دوسال  به ايران بازگش
به عنوان طراح پارچه كار كرد و بعد به تلويزيون ملى ايران رفت و 
طراح لباس نمايشنامه هاى تلويزيونى شد. مدتى بعد هم مديريت 
ــان و جوانان را  برنامه كودكان، نوجوان
برعهده گرفت. بعد از هفت سال كار در 
ــون، از تلويزيون بيرون آمد و به  تلويزي

كار آزاد پرداخت. 
در سال 1348 اولين كتابش منتشر 
ــتقبال علاقه مندان به  ــد و مورد اس ش
ــت و راه را براى او در  ــات قرار گرف ادبي
حيطه ترجمه و ادبيات باز كرد: زندگى، 
ــر اوريانا فالاچى  ــگ و ديگر هيچ اث جن
ــال از آن تاريخ  ــتان تاكنون كه 40س ــاره جنگ ويتنام. گلس درب

مى گذرد كتاب هاى بسيارى ترجمه كرده است: 
چطور بچه به دنيا آمد، زندگى جنگ و ديگر هيچ، قصه عجيب 
ــكو، زندگى در پيش رو، تيستوى  ــپرماتو ، قصه شماره 3 يونس اس
ــهراب سپهرى  ــنامه از چين قديم، س ــتى، دو نمايش ــبز انگش س
ــردى كه همه چيز، همه چيز،  ــاعر-نقاش، گزارش يك مرگ، م ش
ــوى درخت گوياو،  ــت، ب همه چيز داش
ــر، قصه ها و  ــا كبوت ــت، مردى ب يوناني
افسانه ها، اوندين، اگر شبى از شب هاى 
ــافرى، حكايت حال، شش  زمستان مس
يادداشت براى هزاره بعدى، مصاحبه با 
ــان، درباره رنگ ها، زندگى  مارسل دوش
ــو، مارك روتكو، وان  با پيكاسو، پيكاس
ــان از حاضرآماده ها  گوگ، مارسل دوش

حرف مى زند، بيگانه و نيچه.
ــال 1360 كتابفروشى كتاب ايران را  ــتان» در س «لى لى گلس
ــال 1366 ادامه  ــى تا س افتتاح كرد كه فعاليت اين كتاب فروش
ــتان را افتتاح كرد و حالا   ــال 1367 گالرى گلس ــت. در س داش
ــغولند. در سال 1367  ــال است كه به اين كار مش بيش از20س
ــته اى را در روزنامه كيهان  ــتان نوش به هنگام افتتاح گالرى گلس
چاپ كرد و سياست گالرى اش را بر مبناى دو اصل گذاشت: 1- 
ــف استعدادهاى جوانان و حمايت  كش
ــات و  ــردن امكان ــا، 2- فراهم ك از آنه
ــردم عادى  ــراى اينكه م ــهيلات ب تس
ــه داران- بتوانند  هم - جدا از مجموع
ــت  اثر هنرى بخرند. خود او معتقد اس
ــال ها، اين دو اصل را  ــام اين س در تم
هميشه مدنظر داشته و در اجراى آن 

نيز موفق بوده است.
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«لى لى گلسـتان» مترجم، گالرى دار و هنرمنـد ايرانى، با اينكه فرزند «ابراهيم 
گلستان» است اما در تمام اين سال ها زير سايه نام پدر ديده نشده و امضايى از 
آن خود دارد. با او درباره تجربه هاى تلخ و شيرين زندگى در آستانه دهه اى تازه 

از عمرش گفت وگو كرده ايم. 

دوسـتان شما وقتى مى خواهند يادتان كنند به دو ويژگى «اميدوارى» و  �
«خستگى ناپذيرى» اشاره دارند. چه چيز باعث شده اينگونه باشيد؟ 

به شخصه فكر مى كنم تربيتم بوده حتما. در خانواده اين اتفاق افتاده. پدر 
و مادرم همين گونه بودند. بنابراين خانواده اى خيلى خوشبين و مثبت و شايد 
حتى بتوان گفت كارگرهاى زحمتكشى بوديم. هرگز به ياد ندارم كسى بيكار 
يك گوشه نشسته باشد و كارى جدى نكند. گاهى اوقات كه از درس و مشق 
خسته مى شدم و مى نشستم يك گوشه و ديوار روبه رويم را نگاه مى كردم هنوز 
دو، سه دقيقه نمى گذشت كه مادرم مى آمد توى اتاق و مى گفت «پاشو پاشو يه 
كارى بكن، نشستى چيكار؟» و اين موضوع هرگز يادم نمى رود و اين جزو تربيت 
من نهادينه شده بود. گاهى فكر مى كنم اين خيلى هم خوب نبوده و الان خيلى 
از اوقات نياز دارم كه بنشينم و ديوار روبه رويم را نگاه كنم و هيچ كارى نكنم اما 
همه اش فكر مى كنم صداى مادر هنوز در اين سن وسال به من مى گويد پاشو 

پاشو يك كارى بكن. 
فكر نمى كنيد اين دو ويژگى براى اين بوده كه در خانواده اى بزرگ شديد  �

كه هرگز درگير نيازهاى اوليه نبوده و فرصت داشته ايد به آن چيزهايى كه 
علاقه داريد، بى غمِ نان بپردازيد؟ 

اصلا زندگى ما اينطور نبود. پدرم كارمند ساده شركت نفت بود. در گرماى 
ــه خيلى خيلى كوچك كارمندى  ــركار مى رفت و يك خان 50درجه آبادان س

داشتيم در آبادان و رفاهمان رفاه معمولى كارمندى بود. 
 اما همه از ثروت افسانه اى گلستان ها مى گويند!  �

ــت. البته بعدا وقتى  ــردم زياد حرف مى زنند و اين نگاه غلط ديگران اس  م
ــتقل كار كرد و بعد سازمان فيلم گلستان را ساخت،  تهران آمديم و پدرم مس
وضعمان بهتر و بهتر شد و من انكارش نمى كنم. يادم است ساليان سال هميشه 
خانه مان كوچك بود و براى اينكه يك چيزى بخريم حساب و كتاب مى كرديم. 
ــت. وقتى پدر من در كار  ــتان من ادامه داش اين وضعيت تا ابتداى دوره دبيرس
فيلمسازى موفق شد و جايزه هاى مختلف گرفت، به مرور به رفاه رسيديم. وقتى 
به منطقه دروس آمديم، بيشتر زمين هاى زراعتى بود و بس كه ارزان بود آمديم. 
آن زمان اينجا فقط ما بوديم و بيمارستان هدايت. تربيتمان تربيت قناعت بود 
و زياده نخواستن. تربيت فرهنگى بود. ما هيچ وقت ماشين هاى عجيب وغريب 
نداشتيم. هيچ وقت مادرم تا آخرين لحظه زندگى اش جواهر نداشت. تنها جواهر 
مادرم حلقه ازدواجش بود. تصور مردم از اينكه ما از اول مرفه و متمكن بوده ايم 
ــت. پدرم با زحمت توانست اين رفاه را براى ما ايجاد كند و  تصورى اشتباه اس
رفاه ما اصلا رفاه ظاهرى نبود. يك جور رفاه اصيلى بود كه مى توانستيم كتاب و 
صفحه موسيقى بخريم و مى توانستيم پول هايمان را جمع كنيم و مثلا هر چهار، 

پنج سال يك بار سفرى كوتاه به خارج از كشور برويم.
حرف پدرتان شد، شما و برادرتان كاوه گلستان، چطور رفتار كرده ايد كه  �

زير نام پدر ديده نشديد؟ 
چون هرگز برايم پارتى بازى نكرد، هرگز مرا به جايى معرفى نكرد درحالى كه 
ــت درباره من و كاوه بكند. گذاشت روى پاى خودمان  همه اين كارها را مى توانس
بايستيم. زمانى كه به يك رفاه نسبى رسيده بوديم و من حدودا 18سالم بود پدرم 
ــود كه  ــقفى براى زندگى مى دهم و غذايى هم پخته مى ش گفت من به تو يك س
مى توانى بخورى اما پول تو جيبى ات را خودت تامين كن. بنابراين من خيلى زود 
كاركردن و پول درآوردن را تجربه كردم. بسيار هم لذتبخش بود. هرگز ناراحتى هم 
نكشيدم چون آدم زياده خواه و جاه طلبى نبودم هرگز. گفتم كه تربيتمان چنين بود. 
آدم هاى قانعى بوديم. رفاه خيلى هم خوب است اما رفاهى كه با زحمت خودمان به 
دست بيايد خيلى كيف بيشترى دارد تا رفاهى كه از خانواده به آدم به ارث برسد. 

اينكه پدر آدم در عصر خودش روشـنفكر پرآوازه اى باشد حتما مزايا و  �
معايبى دارد. شما يك زمانى حتما با اين معايب و مزايا كنار آمده ايد و ماجرا 
را براى خودتان حل كرده ايد. يك جايى با واقعيت زندگى تان مواجه شده ايد 
تا از حاشـيه ها نرنجيد و از مزاياى نام پدر هم لذت ببريد. اين اتفاق چطور 

رخ داد؟ 
ابراهيم گلستان تا يك زمانى برايم بابا بود اما اولين بارى كه احساس كردم 
مردم مرا به عنوان دختر ابراهيم گلستان نگاه مى كنند بعد از ترجمه «زندگى 
جنگ و ديگر هيچ» بود. وقتى يك شبه تمام روزنامه ها درباره كتاب و مترجم 
جوانش نوشتند (آن زمان 24ساله بودم) چندين بار به گوشم رسانده شد كه 

ــرده كه مرا معروف كند!  ــردم مى گفتند پدرم اين كتاب را برايم ترجمه ك م
ــران نبود آن زمان و اصلا  ــن خيلى بر من گران آمد براى اينكه پدر من اي اي
نمى دانست كه من دارم كتابى ترجمه مى كنم و اصلا خبر از هيچ چيز نداشت 
ــد، آن را برايش به لندن، پست كردم. او هم براى من  ــر ش و كتاب كه منتش
ــى به اين خوبى را از كجا  ــتى فارس ــت كه كتاب را به دقت خواندم راس نوش
آوردى؟ و ما كلى با اين جوابش خنديديم و خيلى هم خوشحال شدم، چون 
هيچ وقت ما را تشويق نمى كرد و از ما تعريف نمى كرد. وقتى حرف هاى مردم 
را شنيدم برايم گران آمد و گفتم خداى من، كجا زندگى مى كنم؟ مردم چرا 
ــردم اين موضوع را پاك  ــور مى گويند؟ من بايد چه بكنم كه از ذهن م اينط
ــى را  كنم؟ نمى دانم چه كار كردم، فقط مى دانم كه كار كردم. نه جواب كس
ــكوت كردم و كار كردم. كتاب دوم،  ــى مقابله كردم. تنها س دادم و نه با كس
سوم و چهارم را پشت هم درآوردم. و خب وقتى اين همه كتاب پشت سر هم 
منتشر شد، همه فهميدند مگر پدر من بيكار است كه هى بنشيند و براى من 
ــدند اشتباه كرده اند و اينجا  كتاب ترجمه كند؟ بنابراين ياوه گويان متوجه ش
ــدم و در واقع هيچ وقت زير سايه پدر نبودم. اما وقتى  بود كه خودم، خودم ش
خيلى زود به عنوان يك مترجم خوب معرفى شدم، تلاش كردم اين موقعيت 
را حفظ كنم. اين كار سخت بود. حفظ كردن يك نام نيك، بسيار سخت تر از 
ــت آوردن نامى نيك است. هنوز هم سعى مى كنم اين حسن شهرت را  به دس

نگه دارم و نگذارم خدشه دار شود. 
نكته اى ناگفته ماند و آن هم اينكه شما جدا از اينكه استقلال خودتان را  �

به دست آورديد، كجا زندگى خودتان را فارغ از اينكه پدرتان يك سلبريتى 
است، شناختيد؟ كجا با فرديت خودتان مواجه شديد؟ 

ــك لحظه خاصى نبود. فكر  ــى آرام آرام پيش آمد. در ي ــن براى من خيل اي
مى كنم ترجمه كتاب «زندگى جنگ و ديگر هيچ» براى من خيلى سرنوشت ساز 
ــتقل كرد و مرا روى پاى خودم ايستاند. سرنوشت مرا واقعا  بود. خيلى مرا مس
ــم زد. دختر يك  ــاب براى من راهم را رق ــك جورهايى تعيين كرد. اين كت ي

سلبريتى بودن هم مزايا دارد و هم مضرات. فكر مى كنم مضراتش بيشتر است. 

ــت و آن نثر درخشان را ارايه  ــد، كتاب نوش پدر من به مرور آدم معروفى ش
ــاخت و همين طور ادامه داد و بعد خانه ما مركز آمد ورفت شعرا،  كرد و فيلم س
ــد. زندگى خيلى خاصى داشتيم.  ــيقيدانان و... ش ــندگان، نقاشان، موس نويس
هيچ وقت زندگى معمولى اى نداشتيم. از تمام دورانى كه خيلى بچه بودم، هميشه 
ــه  زندگى ما با آدم هاى معروف، آدم هاى فرهنگى و هنرى عجين بود و هميش
بحث هاى متفاوتى در خانه ما بود كه در خانه هاى ديگر نبود. بنابراين يك واقعيت 
ــت  ــت كه همه چيزمان غير بود و باور كنيد كه خيلى اوقات دلم مى خواس اس
زندگى مان، يك زندگى خيلى معمولى باشد. تمام اينها تنشى ايجاد مى كرد كه 
ــد پدرم كه مردى حساس و عصبى بود عصبى تر و پرتنش تر شود  باعث مى ش
ــاس بود و مستبد، شايد يك مقدارى هم خودخواه.  و زود از كوره در برود. حس
ــته هاى او بود و مادرم هم تسليم محض بود.  بنابراين همه چيز بر محور خواس
ــه مادرم زنده بود، از اين همه  ــيار آزار مى داد. تا همين اواخر هم ك اين مرا بس
تسليم بودنش آزار مى ديدم. خلاصه اينكه دوران نوجوانى و بلوغ من با ناخوشى 
از اين موضوع گذشت. دايم بغضى توى گلوى من بود كه چرا اين قدر خانه ما پر 

از استبداد و ديكتاتورى است. 
و احتمالا بقيه فكر مى كردند شما چقدر خوشبختيد!!  �

خيلى ها همين طور فكر مى كردند ولى واقعيت غير از اين بود. من از استبداد 
ــختى را گذراندم. هر روز از كارهاى  ــيدم و دوران بلوغ س پدرم خيلى زجر كش
پدرم گريه مى كردم و مادرم مى گفت پدرته! عيب نداره! درصورتى كه بايد به او 
مى گفت نكن اين كارها را. ولى اين اتفاق هرگز نيفتاد و هميشه حق را به پدرم 
ــت چون پدرم هنوز معروف نشده  ــايد خوش گذش مى داد. دوران كودكى ام ش
ــخت بود چون شهرت روى  ــلوغ نبود اما نوجوانى ام واقعا س بود و دوروبرش ش
ــته بود. اين دوره ها گذشت و من وقتى خودم شدم، كمى خودم را  او اثر گذاش
ــتبداد و ديكتاتورى رها كردم اما حتى تا وقتى بچه دار شدم، هر حركتى  از اس
مى كردم فكرم اين بود كه آيا مورد تاييد پدرم هست؟ به مرور خودم شدم ولى 

بسيار دوران سختى را گذراندم كه هرگز فراموش نمى كنم. 
اين دوران سخت بوده اما در كنارش بخت ديدار با تاركوفسكى، تروفو و  �

ژان لوك گدار را هم در 18، 19سالگى داشته ايد. اتفاقى كه بسيارى از آدم هاى 
نه صرفا همسن كه هم عصر شما آرزويش را داشته اند. 

بله، همين طور سهراب سپهرى، سيمين دانشور، جلال  آل احمد، اخوان ثالث 
و... را هم ديده ام و با آنها زندگى كرده ام. اين ديدارها در فضايى كه در آن بزرگ 
شدم اتفاق افتاد و جزيى از زندگى من بود، جالب هم بود. در يك محيط فرهنگى 
بزرگ شدن به هرحال مزايا و مضرات دارد. مضراتش به يادم مانده و مزايايش با 

من عجين شده. 
شما پس از تحصيل در پاريس به ايران برگشتيد. پدر شما سال ها پيش،  �

يعنى پيش از انقلاب از ايران رفت و قطعا اين امكان براى شما هم وجود داشته 
كه شـما هم برويد. اما شـما ماندن را انتخاب كرديد، در حالى كه به راحتى 

مى توانستيد مثل بسيارى ديگر از هنرمندان مهاجرت را انتخاب كنيد. 
ــت.  ــتم خانواده دور و برم بود و بهم خوش مى گذش وقتى از پاريس برگش
راستش چندسالى كه پاريس بودم خيلى بهم خوش نگذشت و نه دوست پيدا 
ــتم. البته با تنهايى خودم خوش بودم و مدام  ــرت خاصى داش كردم و نه معاش
ــينما مى رفتم. بودن با دوستان و خانواده برايم بسيار مغتنم  تنها به تئاتر و س
ــد و برخى از ايران رفتند. من حتى يك لحظه  بود اما بعدها هم كه انقلاب ش
ــد كه اينچنين بود. چرا بايد  هم به خاطرم خطور نكرد كه بروم و چه خوب ش
مى رفتم؟ كار كرده بودم و زحمت كشيده بودم و حالا دستاوردم را مى گذاشتم 
ــه!! آيا آنهايى كه رفتند كارى كردند؟ هيچ كدام در  ــم در غربت كه چ و مى رفت
كارشان بهتر كه نشدند كه بدتر هم شدند. امير نادرى چه فيلمى ساخت بهتر 
ــت فيلمى بهتر از «طبيعت بى جان»اش بسازد؟  ــهيدثالث توانس از «تنگنا»؟ ش
هيچ كدام كارى كه بايد مى كردند را نكردند. چرا راه دور برويم، ابراهيم گلستان 
چه كرد؟ فيلم ساخت؟ قصه نوشت؟ من يا ما كه مانديم چه كرديم؟ از انقلاب 
ــاختم و به قول  ــتان را س به بعد حدود 20تا كتاب ترجمه كردم. گالرى گلس
مهدى سحابى نازنين، «يك كارگر» واقعى بودم. خيلى هم خوشحال و سرافرازم 
از اين «كارگر» بودنم. همه مشكلات  را به جان خريديم و مانديم و گوشه اى از 
سازندگى وطنمان را به دست گرفتيم. نمى خواهم شعار بدهم. اما ماندن من و 

امثال من بسيار مفيد بود. جاخالى دادن را هيچ وقت دوست نداشتم. 
و شما در همان سنين به اين موضوع واقف بوديد؟ �

ــت داشتم. هنوز هم عاشق ايرانم. هر سه فرزندم هم بعد از  من ايران را دوس
تحصيلاتشان، به ايران بازگشتند. يكى 17سال، يكى 15سال و يكى هشت سال 
خارج از ايران بود و حالا هر سه برگشته اند و خوشحالند. چه خوب كه نرفتم، 

ماندم، كار كردم و جايم را به كسى ندادم. 
در روند تربيت فرزندانتان چقدر سعى كرديد آنها را مستقل بار بياوريد و  �

شبيه پدرتان هم مستبدانه عمل نكنيد؟ 
انضباط داشتن و ديسيپلين داشتن با ديكتاتورى متفاوت است. پدر من هم 
ــرد. من ترجيح دادم در مواجهه  ــيپلين به ما ياد داد و هم زورگويى مى ك ديس
ــيپلين و انضباط بر كفه زورگويى و استبداد بچربد و فكر  با فرزندانم كفه ديس
مى كنم موفق شدم. اين را البته بايد از خود بچه ها بپرسيد كه ديگر بچه نيستند. 

جالب اينكه پسرتان، مانى حقيقى هم طورى رفتار كرده كه مستقل ديده  �
مى شود و زير سايه نام پدر، مادر و پدربزرگش نيست. 

من فقط يك پدر معروف داشتم (باخنده) طفلك مانى، هم مادر و هم پدر و 
هم پدربزرگ معروف دارد. همان اول هم كه خواستند معرفى اش كنند نوشتند 
كه پسر ليلى گلستان و نعمت حقيقى و نوه ابراهيم گلستان فيلم ساخته. خيلى 
هم عصبانى شد. به من گفت تو خوشبخت تر بودى چون يك نفر بالاى سرت 
بود، حالا سه نفر بالاى سر من هستند. خوشبختانه او هم خيلى زود از اين قضيه 

بيرون آمد و خودش شد. 
همين روزها شما 70سـاله و وارد دهه تازه اى از عمرتان مى شويد. قبول  �

داريد كه در اين سال ها زندگى بى همتايى داشته ايد؟ 
بى همتا كمى غلو است، اما هميشه فكر مى كنم خيلى خيلى بيش از سهم ام 
ــرم را روى بالش مى گذارم خدا را  ــب كه س خدا به من داده براى همين هر ش

شكر مى كنم
آرزويى نمانده ديگر؟  �

ــته ام. گفتم كه ما قانع بار آمديم و  من هرگز آرزوهاى عجيب وغريبى نداش
ــلامتى بود و سرخوشى كه  ــتم. آرزوى من س آرزوهاى بلندپروازانه هرگز نداش
هردويش را تا امروز داشته ام. از فردا هم كسى خبر ندارد. فقط اميدوارم اين لطف 

خداوند هميشه با من باشد. 
و آيا اگر قرار بود خودتان سرنوشت تان را انتخاب كنيد، باز هم انتخابتان  �

همين زندگى بود؟ 
ــال گذشت (هرچند هفت دهه گذشته اما باور كنيد جز درد پا، اصلا  70س
هيچ حسى از 70سالگى ندارم و ذهنم 40، 45ساله است! در واقع من 70ساله 
40ساله ام!!) حالا اگر به عقب نگاه كنم و ماجراهاى بد و خوب زندگى ام را مرور 
كنم، مى بينم كفه خوبى ها خيلى سنگين تر و پايين تر از كفه بدى هاست. پس 
ــد، تجربه هايى را كه از اين زندگى 70ساله  ــتم با خودم باش اگر تعيين سرنوش
اندوخته ام به كار مى گيرم كه باعث مى شود اشتباهاتى را كه مرتكب شده ام ديگر 
مرتكب نشوم و بعد همين زندگى را با روشن بينى، ذكاوت و منطق بيشتر انتخاب 

مى كنم و باز همان بنده شاكر باقى مى مانم...... 

 عسل عباسيان

«لى لى گلستان» در آستانه دهه اى تازه از زندگى اش: 

70ساله اى، 40ساله ام
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چرا بايد مى رفتم؟ كار كرده بودم و زحمت كشيده بودم و حالا 
دستاوردم را مى گذاشتم و مى رفتم در غربت كه چه!! آيا آنهايى كه 
رفتند كارى كردند؟ هيچ كدام در كارشان بهتر كه نشدند كه بدتر 

هم شدند. امير نادرى چه فيلمى ساخت بهتر از «تنگنا»؟ شهيدثالث 
توانست فيلمى بهتر از «طبيعت بى جان»اش بسازد؟ هيچ كدام كارى كه 

بايد مى كردند را نكردند. چرا راه دور برويم، ابراهيم گلستان چه كرد؟

 مديا كاشيگر
 روشن وزيرى


